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 مقدمه

استيفاي ديون  سوبديناز قرن نوزدهم  

قراردادي يك دولت به اتباع كشور بيگانه 

اي از اشخاص حقيقي يا حقوقي( مسئله)اعم 

توأماً حقوقي و سياسي شدد  اسددتي اي  ده 

روابددح حقددوقي بددين دولددت از يددك سددو و 

ده دگان شركتهاي تجاري، بستان اران، وام

گذاران خددار ي از سددوي و ديگددر سددرمايه

ديگددر، از نمددام حقددوي داخلددي كشددور 

پذير پيروي ك د و اختلافدا  ناشدي سرمايه

                                                           

.  الملد  استاد حقدوي بين بلا ويتانيمقاله حاضر، نوشته

هل دد اسدت كده از سدال امه « نيمد »عمومي در دانشگا  

 1985الملد  ههده د انجمن دانشجويان آكدادمي حقدوي بين

 تر مه شد  استي
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 كاالوريها نيز آنگونه كه گذااز سرمايه

سداخت در در بيش از يك قرن پيش مطدر  مي

صلاحيت انحصاري دادگاههاي داخلدي باشدد، 

ك دد  اي را حد  نميغيررسا بود  و مسئله

گذاريهاي ام يدت سدرمايه چرا كه اين امر

نمايدد و خار ي را به حد كافي تضمين نمي

المللدي  دايي ندداردي عملاً در روابح بين

 وانين ملي كه هدفشان ايجاد بهترينحتي ق

گذاريهايي احساس ام يت و تشدوي  سدرمايه

عملاً اثر خدويش را خار ي است، مدتها است 

گذاران خدار ي انددي سدرمايهاز دست داد 

مو ب تجربه پرخر دي كدده در چ دد نوعاً به

انددد كدده اند، نتيجدده گرفتهمددورد داشددته

مقررا  داخلي به علدت اي  ده هدر زمدان 

تغيير يا الغدا هسدت د، بده آندان  قاب 

 دهديتضمين وافي نمي

 «حمايددت ديملماتيددك»همچ ددين نهدداد  

براي اشخاصدي كده بخواه دد بددان توسد  

                                                           

.  كارلوس كالو(Calvo)  يك حقوقددان آراانتي دي بدود كده

ها مسئول خسارا  اتباع بيگانه كه ناشي عقيد  داشت دولت

از آشوبها يا   گهاي داخلي باشد، نيسدت د و ب دابراين 

دولتهاي خار ي متبوع چ ين افرادي ح  ندارند در مرا د  

ي ددد، ايشددان برآالمللددي در مقددام مطالبدده خسددارا  بين

ي اروپايي در روابح بدين خدود چ دين همانطور كه كشورها

 اي ندارنديرويه

. كه دولتها دارند در اي  ه از اتباع خود در صح ه  حقي

المللددي حمايددت نماي دددي مددالاً چددون افددراد خصوصددي بين
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 وي د داراي نقايصدي اسدتا اوهً چدون در 

مورد حمايت ديملماتيك خود دولت حقدش را 

ك ددد، اشخاصددي كدده حقوقشددان اعمددال مي

 الملد وسيله رفتدار مخدالح حقدوي بينبه

دولتي ديگر مورد تجاوز قرار گرفته است، 

شخصي بدراي اسدتفاد  از ح  خود هيچ نوع 

ثانياً قب  از اعمدال  1اين نهاد ندارند 

حمايت دپيلماتيدك توسدح دولدت، بايسدتي 

رسيدگي به موضوع اختلاف، در محاكم داخلي 

تواند ر ميخاتمه يافته باشدي ضرور   اخي

امطمئن و نتايجي نبه رسيدگي طوي  قضائي 

 م جر گرددي

صرف و ود شرط ح  و فص  اختلافددا  از  

طري  داوري در قراردادهاي بدين دولدت و 

گذاران خار ي نيز مسئله را كداملاً هسرماي

ك د  زيرا مم ن است از سوي نمدام ح  نمي

حقوي داخلي به دلي  اي  ده دولدت را از 

                                                                                                                             

المللي كه خاص دولتها است، طر  توان د در مرا   بيننمي

دعوي ك  د، لذا دولت متبوع آنها بده حمايددت سياسدي از 

خيددزد و از  انددب اتبدداع خددود عليدده كشددور ايشددان برمي

 نمايديمي را  اقامه دعويواردك  دة خسا

بدده قضدديه بارسددلونا تراكشددن، ديددوان طدر رأي مربو .1

المللي دادگستري ههه قوياً تأكيد كدرد  اسدت كده در بين

المللي، اشخاص خصوصي از هيچ حد  شخصدي حمايدت عرصه بين

توان د باش د )ر دوع ك يدد بده ديملماتيك برخوردار نمي

، 1970دگستري ههه، سدال المللي دامجموعه آراي ديوان بين

 (ي44ص 
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دارد موانعي بدروز ر وع به داوري باز مي

به ملاحمدا  نمايدي همچ ين م م ن است ب ا

حيايت ملي، دولت از همشأن كردن خود بدا 

علاو  همين اشخاص خصوصي است  اف ورزدي به

كه قدرارداد داوري م عقدد شدد، مسدائلي 

ن حداكم مان د تركيب دادگا  داوري، قانو

دادرسدي و بداهخ  بر ماهيدت دعدوي، آيين

هداي راي اح ام آنگونه كه تجربه داوريا 

ا اشدخاص نشدان داد  نيدز بين يك دولت ب

باً دشدواري  مم ن است معضدلا  حقدوقي غال

 و ود آورنديبه

دنبال اسدتقلال از     دوم  هاني، به 

هاي گذاريمستعمرا  ساب ، اهميدت سدرمايه

 2خار ي افزايش يافته استي

                                                           

اولددين معاهددد  عددام كدده يددك نددوع مجموعدده قددوانين  .2

شدود، عبدار  اسدت از گذاريهاي خدار ي محسدوم ميسرمايه

كه در هاواندا بده « المللي بازرگانيم شور سازمان بين»

در ك فرانس سازمان مل  متحد دربار   1948مارس  24تاريخ 

 بازرگاني به امضا رسيدي

(Acte FINAL. NU. Doc. E/CONF. 2/78) 

اين معاهد  ه وز حد نصام هزم از حيد  تصدويب كشدورهاي 

امضاك  د  را براي مجري بودن پيدا ن رد  استي فص  سوم 

گدردد و ( بده توسدعه اقتصدادي مربدوط مي15دد8آن )مواد 

گذاريهاي سرمايه حمايتقواعدي را درخصوص نحو  برخورد و 

م شدور بدر اهميدت فدراوان خار ي برقدرار كدرد  اسدتي 

المللي و لزوم ايجداد  دو مسداعد و گذاريهاي بينسرمايه

نمايدد خار ي تأكيدد مي گذاريهايسرمايهام يت هزم براي 

اهصددول كشددورهاي ب دددهاي الددح و م(ي علي 12/1)مدداد  

اند از اقداما  غيرمعقول ك  د  سرمايه تعهد كرد دريافت
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گذاران م داب  سدرمايهو غيرقاب  تو يه كه بده حقدوي و 

ب دهاي الدح  11/1خار ي صدمه بزند، ا ت ام ورزند )ماد  

گوندده تبعيضددي بددين انددد كدده نبايددد هيچو م( و پذيرفته

ب د الدح(ي در عدين  12/2گذاران قائ  شوند )ماد  سرمايه

حددال، در ايددن عهدنامدده تعهدددا  ملمددوس دولتهدداي 

ز ك  ددد  سددرمايه مددبهم اسددتي قاعددد  حمايددت ادريافت

گذاريهاي خار ي درست طر  شد  است، اما ا راي آن سرمايه

به شرايطي گرديد  و استا ائاتي دربدرداردي ابعداد م وط

ك  د  سدرمايه بديش از هدر چيدز بده تعهدا  دول دريافت

« عاقلانده»و « م اسدب»، «عادهنه»هاي مفهومي كه از واا 

هددايي كدده قابدد  يابددد  واا شددود، ارتبدداط ميمددراد مي

گذاريهاي خار ي در س د سيرهاي گوناگون هست دي سرمايهتف

المللددي ديگددري نيددز مطددر  شددد  اسددت، م جلمدده در بين

 2كه به تداريخ « موافقت امه اقتصادي كشورهاي امري ايي»

 در بوگوتا به امضا رسيد  استا 1948مه 

(Documentation Française, Nos 1552 et 1553 du 28 Nevembre 1951). 

( 27دد22به اين امر كه فص  چهدارم )مدواد   مربوطترتيبا

به تدار م صدفانه نسدبتدهدد، رفموافقت امه را تش ي  مي

هاي خدار ي و نيدز مم وعيدت تبعدي  را هزم گذاريسرمايه

همرفته قواعد عهدنامده هاواندا را اقتبداس و روي شمرد 

هاي به سدرمايهروابح حقوقي مربوط 24كرد  استي طب  ماد  

اب  قوانين داخلدي خواهدد بدودي نمربده اي  ده خار ي ت

احتمال دارد قوانين داخلي و اقداما  مقامدا  محلدي در 

گذاران خار ي با ها و سرمايهارتباط و برخورد با سرمايه

المل  ناظر بر احترام به مال يت استانداردهاي حقوي بين

خار يددان م طبدد  نباشددد، كشددورهاي صددادرك  د  سددرمايه 

اين دلي ، به دان دي چهارم را غيركافي ميتضمي هاي فص  

 موافقت امه مزبور بلااثر ماند  استي

تعدادي از معاهدا  دو انبه بازرگاني نيز ترتيباتي  

اندددي هاي خددار ي مقددرر كرد بدده حمايددت سددرمايهرا را  

( معاهد  مود ، بازرگاني 1)ب د  4ع وان ماال به ماد  به

 1953آوريد   2قدد در و دريانوردي امري دا د ااپدن م ع

 ك يمياشار  مي

(NU, Recueil des Traités. Vol. 206 p. 143 et SEQ) 

متعاهدد نبايدد  طدرفينكددام از هيچ»به مو ب اين ماد  

آميز بگيرد كه سبب شدود بده هاي ي جانبه يا تبعي تصميم

حقوي يا م افعي كه اتباع يدا شدركتهاي طدرف ديگدر بدا 
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از آنجا كه حد  و فصد  اختلافددا  از  

طريدد  داوري برمب دداي قددرارداد حقددوي 

روز مش لا  گونداگون خصوصي، در عم  سبب ب

شددود، لددذا دولتهددايي كدده عمومدداً مي

سوي كشورهاي در حال صادرك  د  سرمايه به

ده دد شدرط حد  و توسعه هست د، تر يح مي

فص  اختلافا  مربوط از طري  داوري را به 

ت ي خصوصديالمللي تبدي  سدازندتعهدي بين

هاي گذارياساسدداً سياسددي غالددب سددرمايه

در حددال  ايهشددركتهاي خصوصددي در كشددور

ك دي تر ميتوسعه، علت اين گرايش را روشن

ها درخصدددوص گونددده عهدنامدددههددددف اين

گذاري مآهً خارج كدردن حد  و فصد  سرمايه

اختلافا  از نمام حقدوي داخلدي كشدورهاي 

ميزبددان و داخدد  كددردن آن در قلمددرو 

ساس، تعهدد بين المللي است تا بدرهمين ا

و فص  رملي ح  به آيي هاي دادرسي غير وع

المللدي بده خدود اختلاف، چهر  تعهدي بين

 بگيردي

                                                                                                                             

اندد، گذاريها كسدب كرد مايهتش ي  ب گاهها و ايجاد سدر

 «يآسيب برساند

در ايددران نيددز قددانون  لددب و حمايددت  توضاايم متاارجم:

مقرراتي در مدورد حمايدت از  1335هاي خار ي مصوم سرمايه

هاي خار ي كه در چارچوم قانون مذكور وارد كشدور سرمايه

بي ي كرد  و تسهيلاتي را نيز براي آنها قائد  شوند، پيش

 شد  استي
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در عين حال، چ ين سيسدتمي خدالي از  

اشدد ال نيسددتي بددراي برخددي دولتهدداي 

هاي ك  ددد  سددرمايهه، عهدنامدده]دريافت

دو انبه كه تعهد مزبور را شدرط دريافدت 

ك  ددد، بدده هاي خددار ي تلقددي ميسددرمايه

 رسان دي اين دولتهاحاكميت آنان آسيب مي

ا  مبت دي بدر اعتقاد دارندد كده معاهدد

اي خددار ي تبلددور گذاريهحمايددت سددرمايه

اندد و دولتهداي متبدوع حمايت ديملماتيك

گذاران، ح  مداخلده در امدوري را سرمايه

شدان كه در حقيقت در قلمرو صلاحيتهاي ملي

اي هسددت د، ندارندددي ب ددابراين، داوريهدد

كه دولتهاي صادرك  د   الحاقي يا موردي

انبده بدر هاي دو مو ب عهدنامهيه بهسرما

ك  دد، بايدد كشورهاي ميزبدان تحميد  مي

اي چ د انبه بده يدك ندوع براساس معاهد 

داوري سازماني بين تعداد زيدادي از دول 

صادرك  د  و واردك  دد  سدرمايه تبددي  

گردد و براسداس همدين توافد  فيمدابين، 

گذاران بده موان  مرا عه مستقيم سدرمايه

المللي م تفدي شدودي بده ايدن نمرا   بي

                                                           

. ad hoc  اين واا  در ادبيا  حقوقي ما برگردانهداي  ازد

«  الحاقي»به گوناگوني شد  استي به اعتقاد ما تر مه آن 

تري ، مفهددوم حقددوقي آن را بدده نحددو كامدد «مددوردي»يددا 

 «يمتر م»رساندي مي
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ترتيب، تعهد قبول داوري،   به غيرشخصدي 

يدا ك د و ظداهر موقعيدت ممتداز پيدا مي

تفوي طرف صادرك  د  سرمايه نيز از بدين 

مسدئله « غيرشخصي بودن»رودي در واق ، مي

اختلافددددا  ناشددددي از  حدددد  و فصدددد 

اي خار ي، سدبب خدارج شددن گذاريهسرمايه

گردد و   به اسي ميامر از زمر  مسائ  سي

 ك ديصرفاً حقوقي پيدا مي

بده عهدنامه ح  و فص  اختلافا  مربوط 

گذاري بدين دولتهدا و اتبداع دول سرمايه

كه زير نمر بانك  هاني تدوين شد   3ديگر

در واشي گتن  1965مارس  18است، از تاريخ 

و براي امضا و عضويت كشورها آماد  بود  

صدادرك  د   هست و دولتهاي واردك  دد  و

توان دد عضدو آن بشدوندي ايدن سرمايه مي

و كم ي اساسددي بده حد   گا عهدنامه ت يه

شدودي الحداي مسائ  مطروحه فوي محسوم مي

ده د  نشدان 4دولتهداتعداد معت ابهي از 

                                                           

3. NU Rec. des traités, vol. 575, p. 161 et seq. 

 72، 1980 ك د كده تدا سدمتامبرنويس د  مقاله ذكر مي .4

اندي اما بايد دانست كه طب  كشور عهدنامه را امضا كرد 

المللدي حد  و فصد  اختلافدا   ديدترين گزارش مركدز بين

 1365تيرما   9) 1986اوئن  30گذاريها، تا به سرمايهمربوط

كشور عهدنامه را امضدا  94كه اين مقاله تر مه شد  است( 

رد  اسدتي ضدم اً اندي ايران تاك ون آن را امضا ن دكرد 

براي مطالعه و ملاحمه متن فارسي و انگليسي معاهدد  بده 
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استقبال خوم از معاهد  استي از آنجا كه 

اين عهدنامه تاك ون موضوع مطالعا  عمي  

داريم از بين  ما قصد 5متعددي بود  است،

كليه مسائ  مبددتلا بده، فقدح سده مسدئله 

 شايان تو ه را مورد بررسي قرار دهيما

الدددحي اهليدددت معسسدددا  عمدددومي و  

سازمانهاي وابسدته بده دولدت در ار داع 

المللدي ي مركدز بينضائاختلاف به صلاحيت ق

 ح  و فص  اختلافا ي

 مي مسئله استمرار تابعيتي 

 يجي مسئله ا راي اح ام داوري 

 

1 

                                                                                                                             

اسدد اد »، 65شددمار  ششددم، تابسددتان  «مجلااه حقااوقي»

 مرا عه شودي م« الملليبين

5. Voir sous ce rapport: Broches, The Convention on the Seulement of Investment Disputes 

between States and Nationals of Other States, Recueil des cours de l'Académie de Droit 

International, t. 136, 1972; Amadio, Le contentieux international de l'investissement privé et la 

Convention de la Banque Mondiale du 18 mars 1965, 1967; les etudes des professeurs Reuter, 

Kovar, Siorat, P. Lalive et Goldmen dans le volume comprenant des textes du colloque organise 

par la Société Française pour le Droit International à Dijon en 1968 (dans la suite: Collaque de 

Dijon), 1969. 

 .  اح داما دراي »و نيز « قانون حاكم»در مورد مسئله »

موضوع عهدنامه مذكور مقاله ديگري نيدز در در داوريهاي 

چاپ شد  اسدتي )ر.ي بده آرون د  «مجله حقوقي» 10شمار  

، ييي«اي يهدقانون حاكم و ا راي اح ام در داور»بروشها 

 (ي م163، ص 10، شمار  مجله حقوقيتر مه محسن محبي، 
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اهليت مؤسسات و سازمانهاي وابسته به 

ي ت در ارجاع اختلاف به صلاحيت قضائدول

 تلافاتالمللي حل و فصل اخمركز بين

 

مركدز »كده صدلاحيت  فص  دوم عهدنامه 

بده تلافدا  مربوطالمللي ح  و فصد  اخبين

نمايدد، در را مشدخ  مي «هاگذاريسرمايه

هرچيز واق  س   زيرب اي آن استي قب  از 

ايددن امددر قابدد  تو دده اسددت كدده اصددطلا  

كار رفتده به مفهومي نام اسب به« صلاحيت»

داراي اختيدار  «مركاز»است  چرا كه خود 

فيصله دادن به اختلافا  نيست، بل ه ت ها 

ي هست د ركميسونهاي سازش و ديوانهاي داو

كه صلاحيت توصيه سازش يا صدور رأي داوري 

 را دارندي

ي طرفين د ي دي از درخصوص قصد و رضا 

چهددار شددرطي كدده بددراي صددلاحيت مركددز در 

 3رسيدگي به اختلافا  ضرور  دارد د ب دد 

عهدنامه شايسدته دقدت اسدتي در  25ماد  

خوانيم قصدد و رضداي يدك معسسده آنجا مي

عمومي يا سازمان وابسدته بده يدك كشدور 

متعاهد ]براي ار داع اخدتلاف بده صدلاحيت 

                                                           

.  از اين به بعد به  داي ايدن عبدار  بده ذكدر كلمده

 دي مياكتفا خواهد ش« مركز»
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متبوع آن  از تصويب كشور بعدمركزه، فقح 

قاب  اعلام است، مگر اي  ه كشددور مدذكور 

اطلاع بدهد كه تصويب وي ضروري « مركز»به 

شرايح و اوضداع  كووارنيستي به اعتقاد 

ك د  چرا و احوال اين قاعد  را تو يه مي

بسدددياري از دولتهددداي »كددده از سدددويي 

سدداختار سياسددي فدددرال گذار از سددرمايه

ت قابد  برخوردارند، و از سوي ديگر، قسم

وسيله اي خار ي بهيهگذارتو هي از سرمايه

واحدهاي دولتي يا با موافقت آنها تحقد  

نمر از دهيددد  عملدددي صدددرف 6«ييابددددمي

الددذكر كدده سددبب شددد  اسددت دولتهدداي فوي

عبددار  مزبددور را در معاهددد   متعاهددد

بگ جان د، تجزيه و تحليلي از اين عبار  

 رسدينمر ميهزم به

ومي يددا سددازمان مفهددوم معسسدده عمدد 

وابسته به دولت قدري مبهم اسددتي توضديح 

دهد نتيجه بگيدريم به ما ا از  مي كووار

عهدنامده،  25مداد   3كه مدراد از ب دد 

معسسا  عمومي كشوري )واحددهاي اداري( و 

اهصدول وظدايح سازمانهايي هست د كده علي

ك  دد، و نيدز مدراد عمومي را اعمدال مي

                                                           

. Kovar. 

6. La competence du Centre International pour le Règlement des Differends relatifs aux 

Investissement-Colloque de Dijon, p. 37. 
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كده دولدت  واحدها و سدازمانهايي هسدت د

م مور فعاليتهاي اقتصادي تأسيس كدرد  به

 3عبار  ديگر، اگر بگدوييم ب دد استي به

مزبور اشخاص حقوقي حقوي عمدومي  25ماد  

وابسدته بده  و اشخاص حقوقي حقوي خصوصدي

گيرد، تفسدير م طبد  بدا دولت را دربرمي

 متن خواهد بودي

ايددن برداشددت نقطدده شددروع تجزيدده و  

ور استي تصويب دولت تحلي  ما از متن مزب

در موردي كه يك معسسه عمومي كشدوري يدا 

هر ارگان دولتي ديگر كه وظايح عمومي را 

ك د به صلاحيت مركز ر وع نمايد، اعمال مي

كه يك سازمان يدا شدركت تجداري با موردي

دولتي كه داراي شخصيت حقوقي حقوي خصوصي 

 رديپذيرد، تفاو  دااست صلاحيت آن را مي

در  كاووار ا بررسدي ك ديمافرض اول ر 

مرحله اول بده معسسدا  عمدومي كشدوري و 

مخصوصاً به دولتهاي عضو يك كشددور فددرال 

ي است دولتهاي عضو يدك هدهدي بديميتو ه 

المللددي كشددور فدددرال داراي شخصدديت بين

مستق  از دولت مركزي متبوع نيسدت دي در 

المللي، دولت د چه واحد و چده روابح بين

ع وان موضدوع رالي د بدهداراي ساختار فد

المل  نماي دد  معسسدا  عمدومي حقوي بين
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كشددوري )واحدددهاي اداري( خددود بددود  و 

 استادمسئول عم  آنها استي همانگونه كه 

الملد  گويد، از نمدر حقدوي بينمي روسو

تفاوتي بين كشدور عضدو دولددت فددرال و »

تقسيما  اداري دولت عادي غيرفدرال و ود 

قطع امده انسدتيتو  9طب  ماد   7«يندارد

دولدت فددرال » 1927المل  مصوم حقوي بين

مسئول نحو  عمل رد دولتهاي عضو است اعم 

از اي  دده آن عمل ددرد مخددالح تعهدددا  

المللي وي و يا دولتهاي عضدوش باشدد بين

نهي بدراي گريدز از مسدئوليت، دولدت  يا

تواندد ادعدا ك دد كده قدانون فدرال نمي

رفتدار دول  اش به وي ح  نمار  بدراساسي

بده وي حد   اي  دهدهدد، يدا عضو را نمي

المللي دولتهاي دهد انجام تعهدا  بيننمي

 7مداد   1ب د  8عضو را از آنها بخواهدي

الملدد  درخصددوص طددر  كميسدديون حقددوي بين

المللي دولتها نيدز تر مدان مسئوليت بين

 همين قاعد  استا

الملدد ، نحددو  از ديدددگا  حقددوي بين»

ز معسسا  عمومي دولدت عمل رد ارگاني ا

                                                           

. Rousseau. 

7. Droit international public, vol. 11, 1974, p. 168. 

8. Annuaire de L'Institut, 1927, vol. II. p. 330 et seq. 
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نيز چ انچه از سددوي دولدت عمد  كددرد  

 9«يگرددباشد، اقدام دولت محسوم مي

 

يدا حقدوي اداري  از نمر حقوي اساسي 

يك كشور، سدازمان دادن قلمدرو و تقسديم 

صلاحيتهاي مقاما  مركزي و اياه  و وهيا  

شدودي نمام حقوي داخلي مربوط ميت ها به 

ع وان يدك ولت بدهالمللي، ددر روابح بين

ك دي طبد  ناپذير اظهار و ود ميتجزيه ك 

بده عهدنامه اروپايي را   28ماد   4ب د 

مصونيت دولتها، كه در شهر بال )سدوئيس( 

امضدا شدد  اسدت،  197210مده  16به تاريخ 

اعلاميده،  ت ها دولت فدرال صدلاحيت صددور

مرزي مدذكور در يادداشت و ارتباطا  برون

و ت هدا اوسددت كده حد  عهدنامه را دارد 

ه عهدنام 34دارد تشريفا  م درج در ماد  

 قضدائيمو ب يدك رويهرا انجام دهددي بده

تواندد بدراي المللي ثابت، دولدت نميبين

اش به قدوانين الملليفرار از تعهدا  بين

عادي و حتي به قانون اساسي خود اسدت اد 

                                                           

9. CDI/XXVIII/Doc. 1. du 3 mai 1976. Annuaire de la Commission du Droit International, 

1976, vol. I, part II, pp. 73-74. 

10. II ILM 1972, p. 470 es seq. 
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 1965ب ابراين مقدررا  عهدنامده  11 ويدي

مورد ح  و فص  اختلافدا  ناگزير بايد در 

گذاري كدده ناشددي از قراردادهدداي سددرمايه

معسسا  فرعي دولت عضدو عهدنامده م عقدد 

چون و چرا اعمددال گدرددي اند نيز بيكرد 

اين مسدئله كده آيدا سدازمانهاي مزبدور 

گذاري اصالتاً ح  انعقاد قرارداد سدرمايه

با اتباع دولتهداي ديگدر را دارندد يدا 

قوقي داخلي آن دولت خير، ت ها به نمام ح

 شوديمربوط مي

همين ملاحما  در مورد كليه ارگانهاي  

عهد  دارندد دولتي كه وظايح عمومي را به

ك دي سدازمانهاي دولتدي تجليگدا  صدي مي

اند، زيرا از طريد  آنهدا اسدت كده دولت

ك ددي تشد يلا  دولت عم  و اظهار و ود مي

دولت، تقسيم و ت ميم وظدايح سدازمانهاي 

آن ت هدا بده نمدام  متقاب و روابح خاص 

شددودي از نمددر حقددوقي داخلددي مربددوط مي

المللي، ملاحما  تعهدا  و مسئوليتهاي بين

مو ب قطع امده حقوي داخلي موثر نيستي به

                                                           

11. Voir les arrêts et les avis consultatifs suivants de la Cour Permanente de Justice 

International, L'affaire du "Wimbledon" (1923), Série, A, no. 1, Certains intérèts allemands en 

Haute-Silésie (1926), Série A, no. 7, p. 12, Communautés gréco-bulgares (1930), Série A/B, no. 

17, p. 23, Traitement des nationaux polonais à Danzig (1923), Série A/B, no. 44, p. 24, Zônes 

franches de la Haute. Savoie et du Pays de Gex (1932), Série, A/B, no. 46, p. 167. 
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المل ، دولت اخيرالذكر انستيتو حقوي بين

ي، اعم از مسئول اعمال تمام مقاما  دولت

 دين ي اسدتي همچتق ي ي، ا رايي يا قضائ

الملد  بينطر  كميسديون حقوي 5ب  ماد  ط

المللددي دولتهددا، بدده مسددئوليت بينرا  

، عم  هدر ارگدان المل براساس حقوي بين»

مو ب حقوي داخلدي، سدازماني دولتي كه به

وابسته بده دولدت باشدد، عمدد  آن دولدت 

در مواردي كده ارگانهداي «ي شودمحسوم مي

دولت خارج از صلاحيت خدود اقددام ك  دد، 

دولدت المللي متو ده هم مسئوليت بينباز 

نمر ديوان دائمي دادگسدتري به 12گردديمي

المللي اعلام نمر يدك وزيدر، اعدم از بين

اي  ه از سوي دولت متبوع خود مجاز بود  

كشور متبوع آن وزير را »يا نبود  باشد، 

ه قددانوني دو هيحدد 13«ينمايدددمتعهددد مي

به مصونيت دولتهداي خدار ي كده در مربوط

بدده ك گددر  ايدداه   1975و  1973لهاي سددا

در زمي ده  14متحد  امري ا تقدديم شدد ،

قروض عمومي، بين موردي كه دولدت مركدزي 

                                                           

12. Cfr. article 1 (I) de la resolution de l'Institut de droit International, Item: article 10 du projet 

de la commission du Droit International. 

13. Statut juridique du Groenland orinetal (1933), CPJI, Série A/B, no. 53, p. 71. 

14. S. 566 HR 3493, 93nd Cong. 1st Sess. (1973); HR 11315, S 8877, 94nd Cong, 1st Sess. 

(1975). 
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كشور خار ي رسماً طدرف قدرارداد باشدد و 

كه سازمانهايي ديگر آن قرارداد را موردي

بسته باش د تفدداو  قائد  شدد  بدودا در 

رسميت مورد اول مصونيت دولت مركزي را به

د ديگر موضوع را تداب  ه و در موارش اخت

ي محاكم امري ا دانسته بدودي صلاحيت قضائ

معهددذا قاعددد  مزبددور در مددتن قددانون 

اكتبدر  21مصونيتهاي دولت خدار ي مدور  

در اين خصدوص  15امري ا نيامد  استي 1976

 ا دهد كهتو ه مي دلوم

هيچ دليلي براي ايدن تمدايزي كده در »

يرندد  گوام« شخصديت»واق  بيشدتر بدر 

باشد تا بر طبيعت عم ، داد  استوار مي

نشد  است  چرا كه معسسا  عمومي خار ي 

گيرند ، از هر ندوع باشد د مسددائ  وام

ماهوي مالي و حقوقي ي سداني را مطدر  

 16«يسازندمي

 

 )الدح( قدانون مدذكور 1603طب  فصد   

، دربرگيرندد  كليده «دولت خار ي»عبار  

                                                           

15. Public Law 94-583, 28 USC Sect. 1, 90 Stat. 2891, 15 ILM 1976, p. 1388. 

. Delaume. 

16. Public Debt and Sovereign Immunity: the Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, AJIL. 

1977, p. 405 et seq. 
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ازمانهاي تش يلا  تابعه سياسي و ديگدر سد

 استي  فرعي دولت

توان نتيجه گرفت كه مقررا  داخلي مي 

اهليت حقوقي يك معسسه عمومي كشدوري يدا 

يك ارگان دارند  قدر  عمومي كه قرارداد 

گذاري با اتباع بيگانه را م عقدد سرمايه

گوندده تددأثيري در نحددو  كددرد  اسددت، هيچ

ا ددراي تشددريفا  و مقددررا  مددذكور در 

اختلافددا  ناشددي از عهدنامدده حدد  و فصدد  

ا ندداردي گرچده تبعيدت از يهگذارسرمايه

شور ذي نفد  صلاحيت مركز براساس قدانون ك

مستلزم تصويب قبلي دولت است، امدا ايدن 

تصويب قبلي و مقدماتي دولت )يا ي دي از 

اعضاي دولت( ت ها به نمام حقددوي داخلدي 

گرددي چ انچه براساس قدانون آن مربوط مي

  يك ارگددان دولتدي براي تحق  عم داخلي،

الملد  داراي آثداري در كه طب  حقوي بين

المللي است شرطي در يك عهدنامه عرصه بين

شدود كده ف در ايجداد مي بگ جان د، ايدن

الملدد  داخلي بددر حقددوي بينقواعددد حقددوي

برتري داردي اما چ ين امدري، بده لحدا  

المل ، قاب  قبول نيسدتي تئوري حقوي بين

عهدنامده  2اد  براي اثبا  اين نمدر، مد

 21المللدي )اروپايي داوري بازرگاني بين
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آوريمي در را شاهد مدي 17انو( 1961آوري  

آنجا صريحاً پذيرفته شد  است كده اشدخاص 

اشددخاص حقدوي »حقوقي كه طب  قانون حاكم 

گردند، قانوناً ح  دارند محسوم مي« عمومي

م عقدك  ددد  قراردادهدداي داوري معتبددر 

 باش دي

د از ايددن سددازمانهاي غالبدداً مقصددو 

وابسته، ب گاههاي بازرگاني و شدركتهايي 

اند و كه با هدف توسعه ص عتي ايجاد شدد 

يا كلاً سازمانهايي هسدت د كده در زمي ده 

ك  دي سدابقاً نيدز در اقتصادي فعاليت مي

آهددن دولتددي قددرن نددوزدهم، شددركتهاي را 

ع وان اشدخاص حقدوقي تقريباً همه  دا بده

يافت ددددي ورود ميخصوصدددي تشددد ي  حقوي

العداد  هاي فويروزافزون دولت در زمي ده

مت وع زنددگي اقتصدادي )ايدن گدرايش در 

خود ر سديد  كشورهاي سوسياليستي به اوج 

ي دولتهداي است( سبب شد  كه مصونيت قضائ

خار ي فقح به اعمال ناشي از قدر  عمومي 

آنها )اعمال حاكميدت( محددود گدرددي در 

رسد نمر نميزم بهاي جا بررسي اين ن ته ه

كه آيا تف يك بين اعمال ناشي از حاكميت 

 دولددت و تعهدددا  ناشددي از حقددوي خصوصددي

                                                           

17. NU Rec. des traités. Vol. 484, p. 349 et seq. 
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تواند آنقدر روشد گر باشدد كده نقطده مي

ات ايي براي تشخي  اعمال ناشي از قددر  

شمار آيد؟ چرا كه يك عم  حقوقي عمومي به

واحد مم ن است به لحاظي  زء اعمال ناشي 

اظي ديگر يك عم  حقوي از حاكميت و به لح

ن قطعي ندوع آن خصوصي محسوم گردد و تعيي

مربدوط يدا  حقدوقيبستگي به غايدت عمد  

ماهيددت خدداص حقددوقي آن خواهددد داشددتي 

هرحال، اك ددون تقريبدداً در همدده  ددا بدده

پذيرفته شد  است كه وقتي دولتي، همچدون 

اشخاص حقوي خصوصي، به اقدداما  صد عتي، 

تواندد نمي پدردازد،بازرگاني يا مالي مي

ي بيرون از مرزهايش به مصدونيت قضدائ در

 18اس اد نمايدي

ملاحما  فوي به طري  اولي در مواردي  

نيز صادي است كه دولت از طري  سازمانها 

 يددا ب گاههدداي دولتددي كدده داراي شخصدديت

گوندده خصوصددي هسددت د، بدده آنحقددوقي حقوي

ترديدد پدردازدي بياعمال و فعاليتهدا مي

حا  حقدوقي سازمانهاي اقتصاد ي كده از ل

مستق  از دولدت هسدت د، حد  ندارندد از 

                                                           

18. En ce sens voir: article 10 clause f. du projet de la Harvard Law School, AJIL, 1932, p. 689 

et seq; articles 1 et 5 de la résolution de l'Institut de Droit International de 1954, Annuaire de 

l'Institut, 1954, vol. 11, pp. 293-295; resolution de l'International Law Association de 1962, 11. 

A Report on the 45th Conference at Lucerne, p. 210 et seq. 
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مصونيتي كه دولت متبوعشان به دلي  اصد  

حاكميت از آن برخدوردار اسدت، اسدتفاد  

ب   دي در قاب  اين نمر، بيهود  ايدراد 

شود كه اقداما  و روشهاي صددرفاً حقدوي مي

خصوصي كه به سازمانها و شركتهاي دولتدي 

ري بدر بخشد، هيچ اثدحقوقي خاص ميشخصيت 

ي تالمل  حاكم نخواهد داشقاعد  حقوي بين

گددرايش  ژي. اف. لاليااودر ايددن مددورد 

كارگيري روشدهاي حقدوي دولتها را در بده

خصوصي براي مداخله و فعاليدت در زمي ده 

دادگدا   19شوديميص عتي و تجاري يادآور 

مددر را ن ايددن 1931فدددرال سددوئيس، در 

ي فقددح ئپذيرفتدده اسددت كدده مصددونيت قضددا

تواند مورد است اد واق  شدود درصورتي مي

مسدتق   يكه خود دولت، و نه يك شخ  حقوق

 20از او، مديون ]خواند ه باشدي

در اين مورد م اسب خواهد خصوصاً روش  

كشورهاي سوسياليسدتي و آنگلوساكسدون را 

 مطالعه قرار دهيمي دكترين و رويدهمورد 

ن اي نه چ ددااين كشورها در گذشته قضائي

دور، از تئوري مصونيت تام دولت خار ي و 

                                                           

. J.F. Lalive. 

19. L'immunité de jurisdiction des Etats ed des organisations internationales, Rec. des cours de 

l'Académie de Droit International, p. 84, 1953, p. 246. 

20. Arrêt du 19 novembre 1931 prononce dans l'affaire Banque National de Bulgarie Alcalay. 
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كردند و حال اش دفاع ميسازمانهاي وابسته

كشدورهاي  قضدائي آن ه دكتدرين و رويده 

 ز انگليس د صاحب حقوي اي )اروپا بهقار 

مدون( بده قبدول نمريده مصدونيت محددود 

 رسيد  بودندي

اتحاد شوروي )كده در آن، ب گاههداي  

قي حقوي خصوصدي اقتصادي داراي شخصيت حقو

و مستق  از شخصيت حقوقي دولت هست د( در 

ك دد قراردادهاي بازرگاني خود تصدريح مي

هر نوع معامله تجداري يدك شدركت دولتدي 

كدده يددك شددوروي )بدده اسددتا اي مواردي

نماي دگي بازرگاني دولدت اتحداد شدوروي 

قرارداد را تضمين كرد  باشد( ت ها شركت 

نمايددي يم عقدك  د  قرارداد را متعهد م

در حددال حاضددر، طبدد  دكتددرين كشددورهاي 

سوسياليستي، سازمانهاي اقتصادي دولت كه 

مستق  هسدت د، ابدداً  يداراي شخصيت حقوق

در  قضدائي ح  است اد بده اصد  مصدونيت 

در عين حدال،  21خارج از كشور را نداردي

                                                           

21. "Dabei ist es natürlich, dass die immunität sich nur auf den staat und aut jene Organe und 

Personen bezieht. Die den Staat als Couveran oder seine re. gierung vertreten. Sie bezieht sich 

nicht auf die unternehmen des Staates, die selbständige juristische Personen sind und im 

interantionalen Verkehr aus Privatpersonen auftreten", Réczei, Internationales, Privatercht, 

Budapest. 1961. 

هرحال، اين ن ته قاب  تو ده به»خوانيم ا مي 169در صفجه 

است كه در كشورهاي دموكرا  خلقي و يوگسدلاوي ب گاههداي 
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همين دكترين مصونيت همه اعمال حقوقي يك 

مدرو اش در قلدولت يا ارگانهداي وابسدته

 شمارديكشوري ديگر را مشروع و مو ه نمي

دادگاههاي انگلديس تدا ايدن اواخدر  

اي بودندد كده طرفدار آن طرز ف ر گسترد 

هرچه بيشتر مصونيت دولت خار ي و امدوال 

اش را قبول دارد و اضافه بدر آن، متعلقه

مصددونيت مزبددور را شددام  سددازمانها و 

م مور دانددد كدده بددهب گاههدداي دولتددي مي

م فعاليتهدداي اقتصددادي بددا شخصدديت انجددا

حقوقي مسدتق  از دولدت، تشد ي  ياب دد، 

از « بخشي»به اي  ه دادگا  آنها را م وط

شماردي ين رويده  22دولت متبوع ب ولدي ا

دادگدا   يتغيير كدرد  اسدت ي اخيراً قضائ

پددهوهش انگلدديس، در ارتبدداط بددا دعددواي 

                                                                                                                             

 ي نمر به اي  ه داراي شخصيت حقوقي هست د بازرگاني خار

آي د، از مصونيت حاكميت حسام ميو اشخاص حقوقي مستق  به

همين نحو ب گاههداي م د نيست دي بهدولت متبوع خود بهر 

توان د بازرگاني خار ي شوروي كه اشخاص حقوقي هست د نمي

 ر وع ك يد بها«ي دناز مصونيت مزبور برخوردار شو

Szászy, Private international law in socialist countries. Rec. des cours de l'Academi de Droit 

International. T. 111, 1964 p. 253; "Die Aussen handelsvereinigung ist also eine selbstandige, 

vom Fiscus unabhängige juristische Person, fur deren Verbindlichkeiten der Staat nicht 

aufkommt. Sie geniesst daher … weder die gerichtliche, noch eine andere Art de staatlichen 

Immunität". Boguslavskij, Staatliche Immunität (traduction allemande), Berlin / Ost. 1965, p. 

182. 

22. Krajina v. The Tass Agency and another, Annual Digest, 1949 Case No. 37; Baccus SRL, v. 

Servicio Nacional del Trigo, International Law Reports, 1959, p. 160 et  seq. 
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( 1977نيجريده ) يمطروحه عليه بانك مركز

ت مبت ددي بددر مصددونيت ايددراد عدددم صددلاحي

حاكميددت دولددت خددار ي )نيجريدده( را رد 

« بخشدي»نمود  استي به دلي  اي  ه حتددي 

از دولت كه اقدام به معداملا  بازرگداني 

ك د، ح  اسدتفاد  از مصدونيت نخواهدد مي

ي دادگاههاي امري دا، رويه قضائ 23داشتي

هاي مشددتركش بددا رويدده ريشدده رغمعلددي

ر آنچده دادگاههاي انگليس، چ ددي پديش د

بدده مصددونيت سددازمانها و شددركتهاي مربوط

گددردد، از بازرگدداني دولتهدداي خددار ي مي

                                                           

 ك يد بها ر وع  .23

Trendex Trading Corporation v. Central Bank of Nigeria (1977), 2 WLR 366. 

ه در ( اعلام شد  است ك1976) «فليمي ي دريادار »در قضيه 

اقدام عليه كشدتي بازرگداني يدك دولدت خدار ي و آنچده 

شود، به اصد  مصدونيت حاكميدت به حقوي مالي آن ميمربوط

توان است اد  ستي نمر به اي  ده آراي مربوطده سدبب نمي

اعتمادي شدد، دولدت انگلديس تصدميم گرفدت ثباتي و بيبي

مو ب موضوع را از طري  قانونگذاري داخلي ح  نمايدي بده

، معداملا  بازرگداني 1978اوئيده  20ون مصونيت دولتي قان

دولت خار ي د چه مستقيماً و چه با واسطه واحدد وابسدته 

باشدي تعريفي انگلستان مي قضائي به دولت د تاب  صلاحيت 

( شد  است 3)ب د  3در ماد  « فعاليتهاي بازرگاني»كه از 

ت حاكميد شود كه خارج از اعمالشام  كليه فعاليتهايي مي

 گيردي ر وع ك يد بهادولت صور  مي

2 WLR 214. Cfr. Rosalyn Higgins, Recent developments in the law of sovereign immunity in the 

United Kingdom, AJIL, 1977, p. 423 et seq; Delaume, The State Immunity Act of the United 

Kingdom, AJIL, 1979, p. 185 et seq; Item: Ress, Entwicklungstendenzen der Immunitat 

ausländischer Staaten, Zeitschrift für ausiändisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1960, p. 

217 et seq. 
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انگلستان بس فاصددله گرفدتي  قضائي رويه 

امري ا، صرف انتسام  قضائي نمر مرا   به

به يك حاكميت خار ي، ح  استفاد  از اص  

 24دهدديمصونيت را به اشدخاص حقدوقي نمي

ي اگر يك كشدور خدار ي بدا وسدداطت شدركت

اقتصدددادي  يبازرگددداني بددده فعاليتهدددا

خواهد شدد كده آن  سبببمردازد، اين امر 

صوصديت دولت در معاملا  اقتصادي خود از خ

سد   طوركلي همحاكميت دولدت عداري و بده

سدازمانهاي  25خصوصي شدودي شركتهاي حقوي

يك كشور خار ي كده داراي شخصدديت حقدوقي 

هسددت د، از قاعددد  مصددونيت برخددوردار 

بر اي  ه هدفشان تحق  نف   وطد مشرنشومي

ه باشدد و تحدت نمدار  دولدت خددما  عام  

 26الم فعدده غيرتجدداري انجددام ده ددديعام

امري ا مو ب  قضائي چ ين گرايشي در رويه

شد كه ديوان عالي، تئوري مصونيت محددود 

بددا قددانون  27طور كامدد  بمددذيرديرا بدده

                                                           

24. United States v. Deutsche Kalisyndicat Gesellschaft, Annual Digest, 1930, Case No. 71, 

Republic of Mexico v. Hoffmann, Annual Digest, 1943/45, Case No. 39. 

25. Ullen and Co. v. National Ecconomy Bank, Annual Digest, 1938/40; Case No. 74; The 

Beaton Park, Annual Digest, 1946, Case No. 35. 

26. Berizzi Brothers Co. v. Steamship Pesaro, Annual Digest, 1919/22, Case No. 95; Galban 

Lobo Co. v. Compania Peruana de Vapores, Annual Digest, 1941/42, Case No. 53. 

27. Three Stats Trading Co. v. Republic of Cuba, International Law Reports, 1967, pp. 189-190; 

Alfred Dunhill of london Inc. v. Republic of Cuba (1976) 96 S. Ct. 1854, 425 US 682. 
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 1976مصددونيتهاي حاكميددت خددار ي مصددوم 

، صور  قضائي رويه گيري امري ا، اين  هت

 28خود گرفتيقانون به

قاب  تو ده اسددت كده كميتده حقدوقي  

به اتفاي  1960مشورتي افريقا د آسيا در 

آرا اعلام كرد سازمانهاي بازرگاني دولتي 

كه طب  قانون حاكم بر آنها داراي شخصيت 

حقوقي مستق  از دولت باش د، ح  اسدت اد 

 29به قاعد  مصونيت را ندارندي

                                                           

چ يد  مقررا   ديد را به  قانون)الح( اين  1605فص   .28

 ك دا و ه زير توصيح مي

تواند مصون از صدلاحيت در موارد زير يك كشور خار ي نمي»

 دادگاههاي فدرال يا ايالتهاي امري ا باشدا

دعوي مبت ي بر يك فعاليت بازرگاني باشد كه توسدح ي 1

 قلمرو اياه  متحد  انجام گرفته باشدي كشور خار ي در

دعوي مبت ي بر عملي باشدد كده در قلمدرو امري دا ي 2

انجام يافته اما به يك فعاليت بازرگاني كشور خار ي در 

 م اني ديگر مرتبح باشدي

دعوي مبت ي بر عملي باشد كده در خدارج از قلمدرو ي 3

امري ا در رابطه با يك فعاليت بازرگداني كشدور خدار ي 

ور  گرفتده و ايدن عمد  داراي آثدار مسدتقيم در خدود ص

 «يامري ا باشد

مو ب قوانين كشور مح  سازمانهاي تجاري دولت كه به» .29

تش ي ، شخصيت مستق  حقوقي دارند، در فعاليتهاي خود در 

توان د از اص  مصونيت دولت اسدتفاد  سرزمين بيگانه نمي

تدوان در مي گونه معسسا  يا نماي دگانشدان راك  دي اين

رابطه با معداملا  و فعاليتهايشدان در كشدور خدار ي در 

دادگاههاي داخلي آن كشور خار ي مورد تعقيب قدرار دادي 

كشوري كه به انجام معاملا  بازرگاني يدا خصوصدي اقددام 

خاطر اين قبي  فعاليتها مدورد تعقيدب ك د، چ انچه بهمي

ت ندداردي قرار گيرد، ح  است اد به ايراد مصونيت حاكمي
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م كه دولتها در برخدورد خدود بي يمي 

با اين موضوع عموماً از ايجاد شخصديتهاي 

حقددوقي حقددوي خصوصددي بددراي سددازمانها و 

ب گاههاي اقتصادي كه يا متعل  به دولدت 

شوند و يا تحت ك ترل آن هست د، محسوم مي

ك  د و آنها را در ح م گيريهايي مينتيجه

اند تلقددي دولتددي كدده بدده آن وابسددته

اي اين عمل رد موافد  قاعدد نماي دي نمي

مو ب آن چگونگي شخصيت و اساسي است كه به

اهليت حقوقي اشخاص حقوقي حقوي خصوصي را 

 30ك  ديخود قوانين داخلي معين مي

                                                                                                                             

با اقامه چ ين ايرادي دادگاههداي داخلدي از رسديدگي و 

 «يشوند و ايراد مذكور مسموع نيستقضاو  محروم نمي

 ر وع ك يد بها

Final Report of the Third Session of the Asian-African Legal Consultatif Committee, Colombo, 

1960, pp. 70-80. 

اروپدايي درخصدوص پدذيرش عهدنامده  1ر.ي به مداد   .30

شخصيت حقوقي شركتها، ب گاهها و ب يادهاي خار ي، كه در 

در ههدده امضددا شددد  اسددت )مجلدده هل دددي  1956اول اوئددن 

"Tractatenblad Koninkrijk der Nederlanden"  ي در 131، شددمار  1956سددال)

معاهددد  معسسدده اتحاديدده اقتصددادي  59و  58مددورد مددواد 

در ههه امضا شد  اسدت، ر دوع  1958فوريه  3كه « ب لوكس»

 شود بها

Nu. Rec. des Traités, vol. 381, p. 165 et seq. 

المللدي دادگسدتري بدر همدين روال، در قضديه ديوان بين

اين درست است كه شدركت در »بارسلونا نمر داد  است كها 

مو ب كانادا تش ي  شد  و مقر آن نيز در آنجاستي ولي به

شدركت براسداس اراد  آزاد انجدام دا تأسديس احقوي كاند

گونه كه ب يانگذاران آن خواسته گرفته استي نه فقح همان

بودند، شركت تش ي  شد  بل ه به مد  بيش از پ جا  سدال 

عليهدذا ديدوان ييي«ي از حقوي كانادا تبعيت كرد  اسدت 
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المللددي وقتددي علاو  در عرصدده بينبدده 

وظدايح  ي سدازمانهاي دارنددةتوان برامي

عمومي شخصيت حقوقي مستق  از دولت قائد  

انها شخصيت حقوقي خود را شد كه اين سازم

شددان كسددب كددرد  براسدداس قددوانين داخلي

مادال، مدورد شخصديت تدرين باش دي معروف

دانشگا  بوداپسدت اسدت كده  حقوقي مستق 

 چ سلواكيمجارستان را در مقاب   باع  شد

معاهدد  صدلح  191قرار دهدي طبد  مداد  

م عقددد  بددين  1920اوئددن  4« تريددانون»

 31جارسددتان،پيمانددان بددا ممتفقددين و هم

متفددين همدده امددوال و متعلقددا  دولددت 

مجارستان را كه در سدرزمين تسدليم شدد  

چ سدلواكي واق  شد  بود، مالدك گشدت دي 

ادعا نمود كه امدوال دانشدگا  بوداپسدت 

شددد  بدده  ملحدد واقدد  در سددرزمي هاي 

گرددي نيز مشمول ماد  مزبور مي چ سلواكي

المللي در رأي ديوان دائمي دادگستري بين

د اعلام كرد كه دانشگا  مذكور از سدال خو

 پازماااااني كاردينااااالوسدددديله به 1635

                                                                                                                             

رغم اي  ه سهام آن بده مقددار معت ابده رأي داد كه علي

حقوقي دارندد  تابعيدت بلهيدك ( به اشخاص حقيقي يا 80%)

 گرددامتعل  بود  است، شركت كانادايي محسوم مي

C.I.J. Recueil des arrêts, 1970, p. 42 et seq. 

31. Martens, NRG 3e sértie, t. XII, p. 423 et seq. 

. Pazmany. 
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صيت حقدوقي  ب يانگذاري شدد  و داراي شخ

 چ سدلواكياستي ب ابراين ديوان، استدهل 

را مب ي بر ادغام شخصيت حقوقي دانشدگا  

پايه شدمردي در شخصيت حقوقي مجارستان بي

مو ب رأي مزبور، اي  ه دانشدگا  تحدت به

مجارسددتان  ريت وزيددر آمددوزش عمددوميمدددي

مومي ادار   بود ، اموالش توسح مقاما  ع

از بود دده   زئدديشددد  و درآمدددهاي آن مي

گونده تدأثيري آمدد ، هيچحسام ميدولت به

به شخصدديت حقددوقي حقددوي خصوصددي آن نسددبت

برطبدد  نمددام حقددوقي مجارسددتان نداشددته 

ح دم  ب در ا دادگا  فدرال سوئيس  32استي

اتخاذ تصميم درخصوص اي  ه داد  كه براي 

آيا يك نهاد يا واحد وابسدته بده دولدت 

داراي شخصيت حقوقي مستق  اسدت يدا نده، 

بايد به نمام حقوقي كه نهداد يدا واحدد 

مربددوط براسدداس آن تشدد ي  يافتدده اسددت 

 33مرا عه و است اد كردي

                                                           

32. Affaire de l'Université Péter Pázmány (1933), CPJI Série A/B, no. 63. 

آهددن حمدد  و نقدد  و را  ايددن موضدد  در قضدديه وزار  .33

تأييدد شدد  اسدتي « بتاهولددي   اسي آي»ايتاليا عليه 

 ر وع ك يد بها

Annuaire suisse de droit international, 1975, p. 219. 
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( 1)ب دد  27براساس همين نمر، مداد   

ا به مصونيت دولتهدعهدنامه اروپايي را  

 تصريح كرد  استا

واحددي را كده  دولات متااهاد عبار  »

مستق  از دولت متعاهد بدود  و صدلاحيت 

گيرد، اقامه دعوي را دارا است دربرنمي

اش حتي اگر اعمال وظايح عمومي برعهدد 

 «يباشد

 

ب ابر آنچه گذشت، نه ت ها صح شخصيت  

مو ب قدانون حقوقي حقدوي خصوصدي كده بده

انهاي اقتصدادي  داخلي به ب گاهها و سازم

شود، بل ده همچ ين اعطداي دولت داد  مي

به معسسدا   شخصيت حقدوقي حقدوي خصوصدي 

وابسته به دولت كه فعاليتهايشدان را در 

ده دد، آثدار هاي ديگدري گسدترش ميزمي ه

دنبال داردي حقدددوقي فراسدددرزمي ي بددده

عبار  ديگر، همه سازمانها و واحددهاي به

ج از مددذكور در كليدده روابطشددان در خددار

كشور، بايد اشخاص حقوقي مستق  از دولدت 

 محسوم شوندي

كده مشدمول همه درخصوص موارديبا اين 

( آن، 1)ب دد  25ماد   عهدنامه است، طب 

صلاحيت مركز شام  همه سازمانهاي وابسدته 
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شدود، بل ه م حصدراً نمي اهدبه دولت متع

گيرد كه دولت به مركز معسساتي را دربرمي

ا در نمام عهدنامه صدرف ام ك د،معرفي مي

معرفي موسسدا  مدذكور بده آنهدا اهليدت 

تواف  بر سر نحو  رسيدگي را كه عهدنامه 

ي بده همدين بخشددنميبي ي كرد  است، پيش

توان از خدود پرسديدا بدا اي  ده  هت مي

كه بده مو ب قدانون داخلدي معسسا  فدوي 

داراي شخصدديت حقددوقي مسددتق  هسددت د حدد  

 هدددايقراردادنام خدددود بدددهدارندددد 

گذاري بدا اتبداع دولتهداي ديگدر سرمايه

امضا ك  د، و بدا و دود آن دده دولتهداي 

انددد آن متبددوع آنهددا صددريحاً اعددلام كرد 

را بده  توان دد اختلافدا  خدودمعسسا  مي

صلاحيت مركز ار اع نماي د، به چده دليد  

عهدنامه بداز هدم ار داع  25ماد   3ب د 

اختلاف ناشي از قراردادي را كه م شدأ آن 

به تصويب مان قرار داوري نيز هست، م وطه

سددازد؟ ايددن آيددين خدداص دولددت مزبددور مي

پيچيد  مم ن است مان  از تحق  هدف مورد 

نمر عهدنامه يع ي ح  و فص  سري  و آسان 

 اختلافا  گرددي

 

2 
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 مسئله استمرار تابايت

 

( از اشددخاص 2)ب ددد  25تعريددح مدداد   

اع دولدت مو ب عهدنامده اتبدحقيقي كه به

ها تعاهدي هست د كه طرف اختلاف نيست، ت م

قدرارداد  دارا بودن تابعيت را در تاريخ

داوري يا تاريخ ثبت دعدوي مددنمر داردي 

در عين حال، تعريح مزبور اشخاصي را كده 

در ي ي از تاريخهاي فدوي تابعيدت كشدور 

را نيدز دارا باشد د مسدتا ي  طرف دعدوي

كرد  استي اشدخاص حقدوقي فقدح بايدد در 

قددرارداد داوري دارنددد  تابعيددت  تدداريخ

تر خار ي باش دي اين قاعد  شرايطي آسدان

از شددرايح مددورد اسددتفاد  در حمايددت 

ويه  داردي بددهديملماتيددك را مقددرر مددي

 ب ددابر عقيددد  رايددز و نيددز دكتددرين و

المللددي، دولددت در صددورتي عمل ددرد بين

تواند از شخ  حمايدت ك دد كده ه گدام مي

اد  از حمايدت انجام عملي كه مجوز اسدتف

و در موق  طدر  دعدوي از ديملماتيك است 

سددوي دولددت، آن شددخ  تابعيددت دولددت 

كدده ك  ددد  را دارا باشددد، همچ انحمايت

المللدي اعدلام ديوان دائمي دادگستري بين

 داشته استا
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كه خسار  متو ده ي دي از اتبداع وقتي»

كشوري ثال  گردد، ادعاي  بران خسددار  

يت دپيلماتيك تواند مورد حماوارد  نمي

 34«يدولت واق  شود

 

 3و  2چوم همددين نمددر، مددواد ردر چددا 

 35الملد ،بينحقوي انسدتيتو 1965قطع امه 

به حمايددت ديملماتيددك را مشددروط اسددت اد

ك د به اي  ه خود متضرر تابعيت دولدت مي

ك  د  دعوي را در زمان تحق  خسار  اقامه

و تاريخ طر  دعدوي دارا باشددي از نمدر 

المللددي در عرصدده بين ،دروساسددتاد ور

اهصول فقح دولتي كه به علددت رفتداري علي

اش در خدارج، حقدوقش غيرمشروع عليه تبعه

مورد تجاوز واق  شدد  حد  اقامده دعدوي 

ديد  دارد و به همدين دليد  شدخ  خسدار 

ع ورز زمان تحق  همان رفتار غيرمشبايد ا

الملد ، تابعيدت و مخالح قواعد حقوي بين

                                                           

34. Affaire du Chemin de fer Panevezys-Saldutikis (1939), CPJI Série A/B, no. 

المل ، سال ل امه انستيتو حقوي بينر وع ك يد به سا .35

هداي مددورد نمددر و بعدددي ماد  260، مجلدد دو، صددفحه 1965

كارش اسان در موضدوع همچدون  مهمترينتر مان ديدگاههاي 

 استي ر وع شود بها« رالستون»و « بورشارداستاد »

Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad, 1915, pp. 664 et 666; Ralston, The 

Law of Procedure of International Tribunals. 

. Verdross. 
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ب ابراين چه  36ا دارا باشديكشور حامي ر

اشخاص حقيقي و چه اشدخاص حقدوقي كده در 

چارچوم عهدنامه قصد سازش يا ار داع بده 

داوري دارند، هزم است تابعيت ديگر كشور 

متعاهد را در ه گام بروز اخدتلاف داشدته 

باش د )در اين خصوص، بايدد مددورد قسدمت 

را كه كاربرد اصد   25ماد  « م»آخر ب د 

مطددر   ياي اشددخاص حقددوقك تددرل را بددر

 سازد، استا ا نمود(يمي

بددده شدددرط تحقددد  تابعيدددت در را   

تاريخهاي مت وع و متغيدر عقايدد ديگدري 

در  قاضي فدان ايسدي خانيز و ود داردي 

 گويدااين مورد مي

نماي د  دولت ليتدواني نتوانسدته »

است، به مفهوم مطل  مورد نمر خود، 

ت المل  را ثابتحق  قواعد حقوي بين

ك دد كه ايجدام ميك د  يع ي قواعدي

ك  د  دعوي نه فقدح در زمددان اقامه

طددر  دعددوي بل دده در ه گددام بددروز 

خسار  نيز تبعده كشدور مدورد نمدر 

 37«يباشد

 

                                                           

36.  Verdross-Sima, Universelles Völkerrecht, 1976, p. 614. 

. Van Eysinga. 

37. Opinion individuelle dans L'affaire du Chemin de fer Panevezys-Saldutikis, p. 35. 
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د الدح( 8)ب د  23در واق ، طب  ماد   

 1947فوريده  10معاهد  صلح كه به تداريخ 

در پاريس بدا كشدور بلغارسدتان انعقداد 

چه مربوط بده برگشدت در آن 38يافته است،

م خسدارا  اموال حاص  از     و نيز ترمي

متحد بده اشدخاص  اتباع دول»گردد، آن مي

شدود كده اتبداع ي دي از حقيقي گفتده مي

كشورهاي دولتهداي متحدد بدود  يدا عضدو 

ب گاهها و معسساتي باشد د كده در زمدان 

طب  قوانين ي دي مجري شدن معاهد  حاضر، 

شد  باشد دي  از اعضاي سازمان مل  تش ي 

به احدراز چ دان وضدعيتي اين امر مشدروط

يا معسسدا   توسح اشخاص خصوصي، ب گاهها 

مزبددور در ه گددام متاركدده   دد  بددا 

صلح م عقدد در  معاهدا «ي است بلغارستان

همان روز با كشورهاي ف لاند، مجارسدتان، 

ايتاليددا و رومدداني همددان ترتيبددا  را 

كده  اندي شمول آن به مورديبي ي كرد پيش

شخ  تابعيت ي ي از كشورهاي سازمان ملد  

را پس از تو ه خسار  كسب كرد  باشد نيز 

نمر مدا نفي نشد  استي در عين حدال، بده

مو ه نيست بمذيريم كه در موضوع تابعيدت 

ك  د  دعدوي، عهدنامده حد  و فصد  اقامه

                                                           

38. NU Rec. des traités, vol. 41, p. 21 et seq. 
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گذاريهاي خدار ي به سرمايهاختلافا  مربوط

ل مغلوم به معاهدا  صلح تحمي  شد  بر دو

كه ناشي از شرايح كاملاً متفاو  غيرعدادي 

 بود  است، تشبيه گرددي

غالبدداً اسددتمرار تابعيددت تددا صدددور  

يدا رأي داوري هزم شدمرد   قضائي تصميم 

شددودي از ايددن لحددا ، تابعيددت در سدده مي

تدداريخ مهددم بايددد ثابددت باشدددي مب دداي 

ك فرانس  امعه مل  كده  28مباحاه شمار  

م مور تددوين قواعدد بدهدر ههه  1930در 

المللي م عقدد شدد، تر مدان مسئوليت بين

مو ب آنچده در بده 39چ ين ديدگاهي اسدتي

آمدد   اوپنهايم ا لوترپاخاتكتام كلاسيك 

ع وان يك اصد  كلدي به شايد بتوان»استا 

پذيرفت كه از زمان تو ه خسار  تا ه گام 

صدور رأي، دعوي يك مستمراً و بلاوقفه بده 

صدي متعلد  باشدد كده اوهً يدا  اشخا شخ 

تابعيت كشوري را داشته باش د كده دعدوي 

را مطر  كرد  اسدت و ثانيداً از تابعيدت 

اش اقامه دعدوي شدد  اسدت كشوري كه عليه

 40«يبرخوردار نباش د

                                                           

39. Societé des Nations, Doc. C. 351, M. 145, 1930 v. 

. Oppenhaim-Lauterpacht. 

40. International Law, Vol. 8e ed., 1955, pp. 347-348. 
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بسياري از علماي حقوي معتقدنددد كده  

شخ  حمايت شد  بايد همان تابعيتي را كه 

ت به حمايده گام انجام عم  مجوز اسدت اد

ديملماتيك دارا بود  است، بدون وقفه در 

اهشعار نيز حفظ كدرد  همه مواق  مهم فوي

اين نمريده مدورد تو ه ديدوان  41باشدي

المللدي نيدز قدرار دائمي دادگسدتري بين

گرفته و در آراي مختلح دادگاههاي داوري 

 42مورد عم  واق  شد  استي

بدده رابطدده بددين نهدداد حمايددت را   

گذاريها از سددرمايه ديملماتيددك و حمايددت

ولي گتن توضيحا  عمي  معاون ديوان آقاي 

 شويمارا يادآور مي كو

                                                           

41. Inter alia: Hyde, International Law, Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, 

2e éd., 1951, vo. II, pp. 893-894; Guggenheim, Traité de Droit international public, t. I, 1953, p. 

313; Rousseau, Droit international public approfondi, 2e éd., 1961, p. 109; Delbez, Les principes 

du Droit international public, 1964, p. 337; O'Connel, International Law, vol. II, 1965, p. 1119; 

Amerasinghe, State Responsibility for Injured Aliens, 1967, p. 61. 

42. Arrêt dans l'affaire du Chemin de fer Panevezys-Saldutikis, p. 18. 

 )دلي  اين امر در رأي كميسيون مختلح انگليس د م زيدك

ن شدد  ( بيدا1931« )هيمي ي استونس اشدوز»به قضيه مربوط

طور مسدلم تغييدر قاب  ان ار نيست كده وقتدي بده»استا 

تابعيت پيش از تاريخ صدور رأي تحصي  شد  اسدت، دشدوار 

خواهد بود كه عادهنه بدانيم دولت خواند  مجبدور باشدد 

به تبعه دولتي غير از دولدت متعاهدد عهدنامده، غرامدت 

 ر وع ك يد بها«ي بمردازد

NU Rec des sentences arbitrales vol. V. p. 207 et seq. 

. Wellington Koo. 
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صور  اموال،  ي بهگذاريهاي خارسرمايه»

لحا  و ددود دارندد و بدهحقوي و م اف  

اهصول بايدد حمايدت المل  عليحقوي بين

گذاريها شوندي از آنجا كه اين سدرمايه

عددي طب  قواعد و روشهاي گوناگون و مت

تحق  يافته و هموار  در حال گسدترش و 

باش د، ضرورتاً حمايت حقوي و افزايش مي

الملد  م اف  آنها در چارچوم حقوي بين

مسائلي تاز  ايجاد كرد  و سدبب بددروز 

مفدداهيم نامددأنوس شددد  اسددتي امددا در 

اساس، همه اين حقدوي و م داف  مشدمول 

 قضددائي قاعد  كلي حمايت ديملماتيك و 

 43«يشوندالمل  ميحقوي بين

 

اعدلام  كاووار در برابر اين اعتقداد، 

براي تفسير يك عهدنامه  ديد و »داردا مي

قياس آن با ح  حمايدت  در غيرس تي، بايد

«ي كار بردديملماتيك نهايت احتياط را به

 2)ب دد  25لذا با التفا  به مفاد ماد  

گونده د م( بده نمدر او م اسدب اسدت اين

بده مفهدوم »مزبدور تفسير ك يم كه شدرط 

دارا بودن تابعيت در تداريخ تراضدي بده 

                                                           

43. Opinion individuelle dans l'affaire Barcelona Traction. Exceptions préliminaires. CIJ Rec. 

des arrêts, 1964, p. 55. 
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داوري و نيز زمان ثبت دعواي متقاضي است 

آن ه لزوماً دارا بودن تابعيدت واحددي بي

استاد همچ ين از نمر  44«يمورد نمر باشد

اشخاص حقيقي بايدد داراي تابعيدت  بروش

مستمر باشد د، امدا طبد  مدتن عهدنامده 

اضي ار اع اختلاف لزوماً نبايد در زمان تر

به سازش و يدا بده داوري و تداريخ ثبدت 

طر  باشد  چدرا كده م يدعوي تابعيت واحد

در مددتن معاهددد  فقددح از تابعيددت كشددور 

متعاهد، غير از دولت طدرف اخددتلاف، سدخن 

 45رفته استي

نمر اين نويس دگان را كه احاطه  اگر 

كاملي به موضوع دارند باور ك يم، مداد  

پدذيرد كده م داف  يدد الدح( م2)ب د  25

گذاري در تاريخي معخر بر قرارداد سرمايه

داوري به شخصي كه دارند  تابعيتي ديگدر 

مشروط بر اي  ده دولدت  يابداست انتقال 

متبوع شخ  مزبور عهدنامه را امضا نمود  

د م ايدن مداد  هزم  2باشدي مفاد ب دد 

داند كه اشخاص حقوقي، تابعيدت كشدور نمي

خ ثبددت دعددوي دارا متعاهددد را در تدداري

باش دي در واق ، به ايدن نحدو عهدنامده 

                                                           

44. Colloque de Dijon, p. 41. 

. Broches. 

45. Ibid, p. 52. 
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كوشدديد  اسددت در مددورد تابعيددت مدددعي، 

ترين شرايح را وض  نمايددي از سدوي آسان

ديگر، نبايدد فرامدوش كدرد كدده در عمد  

حا  صدلاحيت  مسئله استمرار تابعيت بده ل

مركز، نقش چ دان زيادي نداردي مالاً اگدر 

ار داع  گذار پدس ازسرمايهدولت متبدوع 

اختلاف به صلاحيت مركز، از عضويت عهدنامه 

عهدنامده،  72مو ب مداد  خارج شدود، بده

صلاحيت مركز باز هم حفظ خواهد شدد  چدرا 

كه اين امر به حقوي و تعهددا  ناشدي از 

صدمه زنددي بده ايدن اي نميتراضي پيشين 

ترتيب، تغيير تابعيت مدعي در فاصدله دو 

ر نتدايجي فقح در دو صور  زي تاريخ مهم،

 دربرخواهد داشتا

م دداف  مربددوط پددس از تدداريخ  اولاً  

قرارداد داوري به تبعه كشدوري كده عضدو 

 عهدنامه نيست انتقال داد  شودي

گذار پددس از تدداريخ سددرمايه ثانياااً  

قرارداد داوري، تابعيت كشور طرف اخدتلاف 

را كسب ك د يا اي  ه م افعش را به ي دي 

د، كه فدرض از اتباع آن كشور م تق  نماي

 نادري استي

 

3 
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 اجراي احكام داوري

 

عهدنامه، هر كشور  54ماد   1طب  ب د  

متعاهددد كليدده اح ددام داوري را ا بدداري 

دانسته، ا راي تعهدا  مالي ناشي از ح م 

نمايدد، درسدت را در قلمرو خود تضمين مي

گوندده كدده ح ددم قطعددي دادگاههدداي بدان

شته ك دي اگر تو ه دااش را ا را ميداخلي

به اين موضوع هاي مربوطباشيم كه عهدنامه

 46اندو، 1923سدمتامبر  24مان د پروت د  

عهدنامه  47انو، 1927سمتامبر  26عهدنامه 

و عهدنامددده  48نيويدددور. 1958اوئدددن  10

به داوري بازرگداني، مربوط 1961اروپايي 

ا راي اح ام داوريهاي خار ي را به حصول 

د شددرايح متعددددي موكددول سدداخته و مددوار

اند، احتمددالي رد آن را وسددعت بخشدديد 

ملاحمه خواهيم كرد كه قاعد  مورد بح  در 

اي اين خصوص نمايانگر پيشرفت قاب  ملاحمه

ك  دد  است )گرچه به لحا  دولتهاي ار اع

 يتددوان آراي داوراخددتلاف بدده داوري نمي

صادر  ناشدي از ا دراي عهدنامده را بده 

مه  « اح دام داوري خدار ي»مفهوم خاص كل

                                                           

46. Martens, NRG, 3e serie, t. XIX, p. 156 et seq. 

47. Martens, NRG, 3e serie, XXVI, p, 747 et seq. 

48. NU Rec. des traités, vol. 330, p. 3 et seq. 
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 55( تلقددي كددرد(، امددا مدداد  36)مدداد  

ك دد  اثدر ميرا بي 54نحوي مفاد ماد  به

يبددا  مدداد  اخيددر مو ب آن ترتزيددرا بدده

ي بدر حقدوي و قدوانين تواند استا ائنمي

 اري و معتبر كشدورهاي متعاهدد درخصدوص 

مصددونيت ا رايددي آن كشددور يددا كشددورهاي 

 و ود آورديبهبيگانه 

حلدي ين را قاب  ان ار نيست كه تعيد 

براي ا راي ا باري ح م در قلمرو داخلدي 

اي چ د انبده، امدري يك دولت طي عهدنامه

حساس استي اگدر قدانون داخلدي، هرگونده 

ا ددراي ا بدداري عليدده دارايددي دولددت 

عليدده را مم ددوع كددرد  باشددد، هزم مح وم  

ي را در مددورد خواهددد بددود كدده اسددتا ائ

اح ام داوري ناشي از عهدنامه مورد بحد  

بي ي ترتيبا  ي ديگر، پيشبمذيريمي از سو

متن عهدنامده احتمداهً بده استا ائ ي در 

حيايت ملي ساير كشورها صدمه خواهد زد و 

سبب خواهد شد كه بعضي از دولتهدا حاضدر 

كلي ايدن طورآن نشدوندي بده به عضويت در

مسئله را بايد در چارچوم مصونيت ا  راي 

كردي اح ام عليه كشورهاي بيگانه مطالعه 

آنچه قب  از هرچيز مهم است اي  ه چ دين 

اي ت ها بدراي حقوقددانان طرفددار مسئله
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نمريه مصدونيت محددود دولتهدا در قبدال 

ا راي ح م عليه آنها و براي دادگاههداي 

 ديباشح مي مطر  ميمجري چ ين 

بدده نمريدده مصددونيت محدددود در را   

ارتبدداط بددا مسددئله مصددونيت ا رايددي، 

شدوندي دسدته تقسديم ميحقوقدانان به دو 

بين مصدونيت براي عد   اي فاصدله زيدادي 

 بدا مصدونيت ا رايدي و دود داردي قضائي

 گفته استا استاد كاوار 

 

ت ها مصدونيت ا رايدي داراي خصوصديت »

مطل  و كلي استي تو يه مشدتركي بددراي 

هر دو نوع مصونيت مو ود نيستي ملاحما  

ا تمدداعي و تو دده بدده فايددد  روابددح 

آميز، مب اي مصونيت ا رايدي را مسالمت

از تفداو   قضدائيرويده  دهديتش ي  مي

م تدا حدد اگيرد كه هر كدفوي نتيجه مي

نمر زيادي داراي نقش مستقلي استي صدرف

مو دب انصددراف  قضائي كردن از مصونيت 

كده شدود، همچ اناز مصونيت ا رايي نمي

بدراي يدك  قضدائي عدم پذيرش مصدونيت 

                                                           

. Cavaré. 
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صونيت ا رايي آن دولت، مان  از قبول م

 49«يگرددنمي

 

 استاد بربدردر چارچوم اين ديدگا ،  

يي موضدوعي اعتقاد دارد كه مصونيت  ا را

  داگانه است، و ربطي با مسدئله مصدونيت 

 50نداردي قضائي

شته از  قضدائي رويه   فرانسده در گذ

گرفدت و در ايدن چ ين ملاحماتي الهدام مي

يا انصراف  قضائيخصوص كه آيا رد  مصونيت 

از آن لزوماً سبب مشروعيت صدور ا راييده 

در مورد اموال دولت خار ي خواهد شد يدا 

گونده كدردي هماننه، محتاطانه برخورد مي

در فرانسده در « اكدس»كه دادگا  پدهوهش 

« پوكروس ي»در قضيه كشتي بازرگاني  1939

متعلدد  بدده دولددت شددوروي اعددلام نمددود، 

بددراي دادگاههدداي فرانسدده هميشدده، هددم 

كشورهاي بيگانه و هم براي دولت فرانسده 

نمر اندي بددهمصددونيت ا رايددي قائدد  شددد 

دادگا  پهوهش، امتيداز مصدونيت ا رايدي 

                                                           

49. Immunité de juridiction des étrangers, RGDIP, 1954, p. 184. 

. Berber. 

50. Lehrbuch des Völkerrechts, vol. I. 1962, p. 221. Item: JF. Lavive, op. cit., pp. 272 et 274; 

Schaumann et Habscheid dans le volume Die Immuität auslän, discher Staaten nach Völkerrecht 

und deutschem Zivilprozesrecht, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, 1968, p. 

134. 
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اسدتي  قضددائي تر از امتياز مصونيت كام 

ا راي اح ام لزوماً م جربه اعمدال قددر  

عمومي و مجبور نمودن مدديون بده ا دراي 

قداد كه به اعتگردد  در حاليمفاد ح م مي

دادگا ، وقتي ح م عليه دولت خار ي باشد 

المل ، حاكميدت اين عم  مخالح حقوي بين»

و اسددتقلال دولتهددا و نيددز مخددالح اصدد  

عليده از سدوي    ش اسايي كشور خار ي مح وم

 51«يتلقي خواهد شدفرانسه 

بده مصدونيت عهدنامه اروپدايي مربوط 

اي عام ع وان قاعد به 23دولتها در ماد  

 دارداياعلام م

توان عليده در قلمرو كشور متعاهد نمي»

ديگر دولت متعاهد به صدور ا رائيدده و 

يا به توقيح اموال اقدام نمود مگر در 

كه كشور بيگانه كتباً موارد و تا حدودي

 «يموافقت كرد  باشد

 

و  1آن )ب ددهاي  27معهذا طب  مداد   

معسسه فرعدي »(، قاعد  مزبور شام  حال 2

ت متعاهد كه اصالتاً صدلاحيت مستق  از دول

را داشدته  قضدائياقامه دعوي در مرا د  

گرددي چ ين معسساتي مم ن اسدت نمي« باشد

                                                           

51. Revue cirtique de droit international privé, 1939, p. 303 et seq. 
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ع وان در قلمرو ديگدر كشدور متعاهدد بده

اشخاص حقوي خصوصي طرف دعوي واق  شوند و 

اموالشان مشمول مصونيت ا رايدي نخواهدد 

 بودي

در عدددوض، بدددراي عدددد  ديگدددري از  

ي ح دم دادگدا  يدا رأي حقوقدانان، ا را

اسدت   قضددائي داوري  زء هيتجزاي رويده 

چرا كه هدف از طر  دعواي حقدوقي اثبدا  

اعتبار يك س د استي براساس اين طرز ف ر 

كه دربرگيرند  اكاريت حقوقددانان اسدت، 

بده اگر بمذيريم كه درخصوص قضاياي مربوط

حقوي مدني و يا حقوي بازرگاني، مصدونيت 

 قضائي گيريآنگا  تصميم ولت م تفي است،د

و صدور ح م، شام  مسئله ا راي ح م نيدز 

 استاد بداتيفولگونه كه خواهد شدي همان

 گويدامي

اي جددا بيشددتر دو مددورد مختلددح از »

مصونيتي واحد مطددر  اسدت تدا دو ندوع 

 52«يمصونيت متفاو 

 

 اريااستاد فريبه نمر  

                                                           

. Battifol. 

52. Traité élémentaire droit international privé, 3e éd., 1959, p. 789. Item. Van Praag, 

Juridiction et droit international public, 1915, p. 348. 

 . Freyria. 
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وقتي بمذيريم كه دادگا  صلاحيت اتخاذ »

در مورد دولت بيگانده دارد ييي تصميم 

مصونيت ا رايي هددم بايدد طدرد گدرددي 

اصوهً رأي صادر  قددر  ا رايدي دارد و 

در چددارچوم قيددود و شددرايطي ناشددي از 

اه درا م سدوم قواعد عمومي، سد دي هزم

 53«يشودمي

 

طرز تف در، اسدتدهل با ت يه بر اين  

شد  است كه اگر عليه كشور بيگانه ام ان 

ائيه و ود نداشته باشد، هرگونه صدور ا ر

اثددر و بيهددود  خواهددد بددودي اقدددامي بي

 54قضاو  م هاي ح  ا را مفهدومي ندداردي

اي م طقده به همين دلي ، دادگدا  م طقده

گونده مدوارد بدا   وبي نيويدور. در اين

است اد به اي  ه ح دم وي قددر  ا رايدي 

نخواهد داشت، از رسيدگي است  اف ورزيد  

اي معخر، دادگدا  در قضيهبرع س،  55استي

رأي داد  است كه حتي « ماريلاند»اي م طقه

                                                           

53. Les limites de juridiction et d'exécution des Etats étrangers, Revue critrique de droit 

international privé, 1951, p. 467. 

54. Sibert, Traité de Droit international public, vol. I, 1951, p. 272. Item. François, Grondlijnen 

van het volkenrecht, 3e éd. 1966 p. 569. 

55. New York and Cuba Mail Steamship Co. v. Republic of Corea, International Law Reports, 

1955, p. 220 et seq. 
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مو دب » قضائي انصراف تلويحي از مصونيت 

 56«يگرددانصراف ا راي مي

ي چ دددين كشددور نشددانگر ئرويدده قضددا 

كه ديوان گيري مشابهي استي طب  نمريموض 

ع وان عالي  مهوري فدرال آلمان آن را به

چ قاعدد  حقدوي يك اص  پذيرفته است، هدي

كده المل  صدور ا رائيه را در موارديبين

 دولددت خددار ي حدد  اسددتفاد  از مصددونيت 

 57ك ديرا ندارد، مم وع نمي قضائي

ديوان عالي اتريش در رأيي بده سدال  

اعلام كرد  است كه به رسميت ش اختن  1961

كدده نحويمصددونيت مطلدد  دول خددار ي به

د، دربرگيرند  اعمال تصدي آنها نيز باشد

با حاكميت دولت ميزبان سدرمايه م افدا  

داردي اقامدده دعددوي عليدده دولددت خددار ي 

است اد حقوي مدني، مان  ا راي وظدايح به

عمومي آن دولت نيستي صددور ا رائيده در 

اي مددورد ح ددم صددادر  در چ ددين پرونددد 

در قلمرو دولت به اموال دولت خار ي نسبت

                                                           

56. Flota Maritima Browning de Cuba S.S. v. Motor Vessel Ciudad de la Habana, International 

Law Reports, 1968, p. 88 et seq. 

57.Affaire des avoirs de l'Ambassade des Philippines, Entscheidumgen des 

Bundesverfassungsgerichts, vol. 46, 1978, pp. 363 et seq. 
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دي بده حاكميدت كشدور نوع تع دميزبان هيچ

 58شودير ي محسوم نميخا

در  1973ديوان عدالي هل دد بده سدال  

به اختلاف بين مورد ا راي ح م داوري را  

يوگسلاوي و يك شركت خصوصي در قلمرو هل د 

رأيددي صددادر كددردي اخددتلاف مزبددور از 

به تأسيس يك خح آهن حاص  قراردادي مربوط

ي ديوان عالي هل د در اين خصدوص شد  بود

يدوان عدالي اتدريش از نمري شدبيه رأي د

پيروي نمودي كشدور يوگسدلاوي خدود را در 

اين قضيه در رابطه حقوقي همسان بدا يدك 

شركت حقوي خصوصي قرار داد  بودي از نمر 

ديوان، صرف اين واقعيدت كدافي بدود كده 

نمدر واقد  يوگسدلاوي مطمح قضائي مصونيت 

نشودي ب ابراين ديوان عالي هل د استدهل 

اي  ه ا راي ا باري يوگسلاوي را مب ي بر 

تي خدار ي، مخدالح قواعدد  ح م عليه دول

پايه المل  است، از نمر حقوي بيحقوي بين

در چددارچوم  59دانسددت و آن را رد كددردي

همين اعتقداد، دادگدا  آمسدتردام اعدلام 

نمود  است كه وقتي دولتي به فعاليتهايي 

زند كه در حيطه حقوي خصوصي قدرار دست مي

                                                           

58. Journal du Droit international, 1964, p. 142 et seq. 

59. Nederlandse Jurisprudentie, 1974 no 361. 
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طه حقوقي با اشدخاص دارد و او را در راب

دهدد، طدرف مقابد  بايدد خصوصي قدرار مي

م دد بهر  قضدائي دقيقاً از همان حمايدت 

شود كه چ انچه رابطده حقدوقي بدا ديگدر 

كدرد، بده او  ياشخاص حقوي خصوصي برقرار

گرفددتي ايددن امددر شددام  ا ددراي تعلدد  مي

 60شوديا باري ح م نيز مي

دادگاههاي سدوئيس در ايدن مدورد از  

ضعگيري خاصدي را بدهمدتها قب ع وان   مو

شور يوندان اص  پذيرفته اندي در دعواي ك

 «ءاوليددوس بددار و شددركا»عليدده بانددك 

بايدد دادگا  فدرال اعلام كرد  اسدت كده 

به حاكميدت و آنچده كده بين اعمال مربوط

ع وان ي ي از اشخاص حقوي خصوصدي دولت به

دهد، تفاو  قائ  شددي در مدورد انجام مي

صلاحيت دارندد در  هاي سوئيساخير، دادگاه

مورد توقيح اموال و صدور ا رائيه تصميم 

 61بگيرندي

در قضدديه  مهددوري مصددر عليدده خددانم  

، دادگا  فددرال سدوئيس بدا تأييدد ايكس

تصميما  گذشته خود اعلام كرد  است كه ح  

اتخاذ تصميم براي صدور ا رائيده، ناشدي 

                                                           

60. I.C.C. Handel Maatschappij c. URSS, Nederlandse jurisprudentie, 1977, no.  

. Julius Bär et cie. 

61. Rec. Sirey, 1957, p. 137 et seq. 
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اسددت و ايددن در  قضددائي از حدد  رسدديدگي 

ه يددك معاملدده )رابطدده كدد اسددتمددوردي 

اي قراردادي( مشمول حقوي خصوصدي، رابطده

 62با سرزمين سوئيس داشته باشدي

بلهيدك هديچ محددوديتي  قضدائي رويه 

درخصوص تأمين خواسته يا صددور ا رائيده 

براي ح مي عليه كشور خار ي كدده حاكميدت 

مسددتق  دارد، قائدد  نيسددتي گويدداترين 

ه تصميم، رأي دادگا  مدني بروكس  در قضي

عليه دولت يونان اسدتي قبد  از  سوكوبلژ

هرچيز، دادگا  اين امر را نفي كرد  است 

خار ي بتوان دد در مقابد   كه دولتهداي 

اح ام دادگاههاي بلهيك كه مم ن است بده 

م اف  آنها صدمه بزند، به اص  حاكميت و 

مصونيت ا رايي خود توس   وي دي حاكميدت 

ن شدودي بده همديدولت در مرزها متوقح مي

بدده اي  دده كشددور ترتيددب، اسددتدهل مربوط

خار ي از همان مصونيتي كه دولدت بلهيدك 

در مددوارد مشددابه دارد برخددوردار اسددت، 

مورد قبول دادگا  قرار نگرفت   چرا كده 

 ، دولت خدار ي نمر دادگادر اين صور  به

يابد، بلهيك مي قضائي را  گريزي از نمام

ليه كه دولت بلهيك اح ام صادر  عدر حالي

                                                           

62. Journal du Droit internatiional, 1961, p. 48 et seq. 



   78 دوازدهممجلة حقوقي / شمارة 

ك دي اگر براي خود را داوطلبانه ا را مي

رسيدگي به دعوايي مدني كه به يدك دولدت 

يابد، دادگاههاي بلهيدك خار ي ارتباط مي

خود را صالح بدان د، در تعقيب امر، هيچ 

 63دينشوامتيازي براي آن دولت قائ  نمي

رسد كده دادگاههداي يوندان نمر ميبه 

م صادر  نيز تصميماتي درخصوص ا راي اح ا

اندددي عليدده كشددور بيگاندده اتخدداذ كرد 

شور خدار ي  درخصوص اموال و داراييهاي ك

تواند موضوع قرار تأمين خواسته يا كه مي

صدور ا رائيه واق  شود، عقيدد  اكاريدت 

حقوقدانان آن است كه ا راي اح دام  دزء 

است و بايدد  قضائي ناپذير رسيدگيانف ا.

بدان تفاوتي را كده در قدانون كشدور ميز

م طقاً بين اقداما  عمومي دولت خدار ي و 

ع وان ي ددي از اشددخاص فعاليتهدداي وي بدده

حقوي خصوصدي و دود دارد، درنمدر گرفدتي 

رعايت اين ضابطه عملي به اين مع ا اسدت 

ديملماتيدك و  اهددافكه اموال مربوط به 

ك سولي يا اعمال وظايح ناشي از حاكميدت 

ته به تأمين خواسددولت، از تصميما  را  

يا صدور ا رائيه معداف خواهدد بدود، در 

بدده فعاليتهدداي كدده امددوال مربوطحالي

                                                           

63. Ibid., 1952, p. 244 et seq. 
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اقتصددادي از چ ددين مصددونيتي برخددوردار 

طدر   23نيستي اين طرز ف ر مب اي ماد   

وسيله مدرسده حقدوقي قانوني تهيه شد  به

هاروارد ]در مورد مسئوليت دولتهاه استي 

متن ماد  مزبور صدور ا رائيه را عمددتاً 

 پذيرداموارد زير مي در

در مورد اموال غيرم قول دولدت  الف. 

بده اهدداف خار ي مشروط بر اي  ده مربوط

 دپيلماتيك و ك سولي نباشدي

م مور كه بدهدر مورد تمام اموالي ب. 

فعاليتهاي صد عتي، بازرگداني يدا امدور 

توان دد مشابه كه اشدخاص خصوصدي نيدز مي

اقدام ك  دد، دولدت خدار ي كسدب نمدود  

 اشديب

قطع امده معسسده  5همچ ين طب  ماد   

درخصدوص ا »1954الملد  در سدال حقوي بين

م مور اعمدال اموالي كه كشور خدار ي بده

گونده ارتبداط فعاليتهاي دولتي بدون هيچ

در قلمرو با استفاد  اقتصادي از هر نوع 

دولت ديگر دارد، به صدور ا رائيه تأمين 

و ده ن همدي«ي توان اقدام كردخواسته نمي

افتراي را اتحاد  ماهير شدوروي نيدز در 

اي از معاهدددا  بازرگدداني خددود پددار 

 پذيرفته استي
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قانون مصونيت حاكميت ايداه  متحدد   

امري ا نيز درخصوص اموال دولت خار ي كه 

باشدد و م مور از آن فعاليت اقتصدادي مي

همين امر م شأ بدروز اخدتلاف بدود  اسدت 

به قرار بوطد الح(، مصونيت مر 1610)فص  

پذيردي تأمين خواسته و ا راي ح م را نمي

در مورد سازمانها و واحدهاي وابسته بده 

دولت خار ي هم قرار تدأمين خواسدته يدا 

ا راي ح م شام  كليه اموال آنها كده در 

گردد، خا. اياه  متحد  واق  شد  است، مي

حتي آنچه كه هدديچ ارتبداطي بدده فعاليدت 

مربوط شد  اسدت، اقتصادي كه م شأ دعواي 

دد م(ي معهدذا در 1610نداشته باشد )فص  

مهلتدي  انقضدداياين مورد ت هدا بعدد از 

عاقلانه پدس از زمدان صددور ح دم، قدرار 

توقيح يا ساير تدابير مورد نمدر اتخداذ 

د ج(ي همچ ين طب  ماد  1610گردد )فص  مي

در مورد »انگليس،  1978( قانون 4)ب د  13

اك دون مدورد  مال يتهاي دولت خار ي كده

برداري بازرگاني است يا بده اهدداف بهر 

تدوان بازرگاني اختصاص داد  شد  است، مي

 «ي اقدام به توقيح نمود

آنهدا  قضدائي دادگاههايي كده رويده 

مت ي بر انديشه مصونيت محدود دولتها در 
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قبال ا راي ح م عليه آنهدا اسدت، همدين 

اهصدول بدراي پدذيرش ضابطه عملدي را علي

أمين يا ا رائيده عليده امدوال و قرار ت

دارائيهدداي دولتهدداي بيگاندده رعايددت 

ك  دي ديوان عالي  مهوري فدرال آلمان مي

رأي داد  كدده در مددورد حسددام  دداري يددك 

م مور تددأمين سددفارتخانه خددار ي كدده بدده

هزي ه و مخدارج  داري امدور سدفارتخانه 

افتتا  شد  است، اقداما  ا رايدي قابد  

مو ب اموالي كه به اعمال نيستي در نتيجه

بدده توصدديح قددانوني كشددور ميزبددان مربوط

خدما  عمومي دولت خار ي نيست، مم ن است 

موضوع چ ان اقداماتي واقد  نشدودي لدذا 

دادگددا  فران فددور  مصددونيت ا رايددي 

داراييهاي بانك مركزي نيجريه در آلمدان 

كه در اسدت اد را نمذيرفته است  در حالي

دهل شدد  بدود به اص  مصونيت ا رايي است

پرداختهددايي در زمي دده كدده بدديش از آن 

به وظايح دولتدي انجدام فعاليتهاي مربوط

 گرفته بود  استي

طب  نطر ديوان عالي اتريش نيز قرار  

بددر  لاعمدداتددأمين خواسددته وقتددي قابدد  

حسددابهاي بددان ي كشددور خددار ي اسددت كدده 

مو ودي آن حسابها ناشدي از معداملا  يدا 
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باشددد، يددا  يديگددر اعمددال حقددوي خصوصدد

گونه م مور انجام آنحسابهايي باشد كه به

يوان عدالي  معاملا  افتتا  شدد  اسدتي د

بدده  وسددتوي در قضدديه نيددز فرانسدده 

گيري مشددابهي رسدديد  اسددتي قضدديه نتيجدده

اي بود كه در به قرار تأمين خواستهمربوط

اندازهاي نروا در فرانسده صدور  مورد پس

از  ي دي گرفته بودي دولت ندروا از طدرف

اتباع خود كه دهل معاملا  بود، صاحب يدك 

حسام بان ي بودي ديوان اعلام داشت كه در 

اين قضديه دولددت ندروا مطداب  اشد ال و 

هدداي حقددوي خصوصددي، بددراي روشددها و داد 

عه معمدولي  تأمين م داف  خصوصدي يدك تب

آن ه كمتدري اثدري از اقدام كرد  است بي

 اعمال قدر  عمومي دولت نشان داد  باشدي

به همين دلي ، ديوان قرار تأمين خواسته 

را ابرام كردي در چارچوم همين ديددگا ، 

دادگا  فدرال سوئيس اظهارنمر كرد  اسدت 

هاي بان ي مربوط براي خدمت كه اگر ذخير 

به اهدداف ديملماتيدك يدا انجدام ديگدر 

شد، اقامده  وظايح قدر  عمومي دولدت نبا

 دعواي توقيح مسموع استي همچ ين در طدرز

ف ر قاضدي بلهي دي صدادرك  د  قرارهداي 

                                                           

. Vestwig. 
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صدور قدرار تأمي ي در بروكسد ، را  حد  

توقيح درخصوص اموال يك دولدت خدار ي را 

ورد نمدر آن بايد با تو ه به استفاد  مد

 و كرديدولت از آن اموال  ستج

 

 نتيجه

دولدت  قضائي از دكترين و نحو  عم   

مختلح در شرايح حاضر نتدايز زيدر قابد  

 تااست تاج اس

قاعددد  قددديمي مصددونيت مطلدد   الااف. 

امددوال و داراييهدداي دولددت خددار ي از 

هرگونه قرار تأمين يدا صددور ا رائيده، 

 مترو. شد  استي

مو ب طرز تف ر  ديدد، مصدونيت به ب. 

ا رايي دولت خار ي ت ها شدام  امدوال و 

داراييهايي است كده م حصدراً بده انجدام 

 يوظايح ناشي از اص  حاكميت ارتباط دارد

است باط اخير مخالح بدا آن اسدت  ج. 

كه اموال و داراييهاي كشور ديگدر را در 

كشور متبوع خود، طب  توصيح كشدور مالدك 

ماهيت فعاليت دولتي بداندي  آنها، داراي

تحميدد  طددرز ف ددر حقددوقي كشددور بيگاندده 

درخصوص وظدايح قددر  عمدومي دولدت، بدر 
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كه اموال در آنجا واق  شد  است با كشوري

 كميت دولت ميزبان م افا  داردياص  حا

در نتيجه، ايدن مسدئله كده آيدا  د. 

بعضي از اموال دولت خدار ي ارتبداط بده 

اعمال قدر  عمددومي ايدن دولدت دارد يدا 

خير، بايد طب  قانون كشور ميزبان توصيح 

كه در حقوقي شود  يع ي مطاب  حقوي كشوري

نف  بدراي اتخداذ دادگاهش از سوي طرف ذي

 ي يا ا دراي ح م، اقامده تصميما  تأمي

 دعوي شد  استي

سازمانها و  هاياموال و دارايي ها . 

قوقي حقدوي  معسساتي كده داراي شخصديت ح

خصوصي بود  و بده كشدور خدار ي وابسدته 

هست د يا تحت نمار  آن قرار دارندد، از 

 اص  مصونيت ا رايي برخوردار نيستي

تدوان گيريهاي فدوي ميدر پرتو نتيجه 

ورد محتاطانه عهدنامه درخصوص گفت كه برخ

ا راي اح ام داوري در قلمدرو يدك دولدت 

آميز استي اگر متعاهد ديگر، قدري مبالغه

شد كده تعهدد كشدورهاي عهدنامه متذكر مي

متعاهد به ا راي اح ام داوري ت ها شام  

آن بخددش از امددوال و داراييهدداي دولددت 

شددود كدده بددراي انجددام وظددايح خددار ي مي

موضوع قاب   ت دولت نباشد،به حاكميمربوط



  عهدنامه هايي درخصوصانديشه...  85 

 يو تو يه بدود و احتمداهً مخدالفتپذيرش 

كه ا دراي انگيختي بالطب  وقتينيز برنمي

ح م درخصوص اموال آن قسمت از سدازمانها 

و معسسددا  فرعددي دولددت مطددر  باشددد كدده 

دارنددد  شخصدديت حقددوقي حقددوي خصوصددي و 

وابسته به دولت خار ي يا تحت نمدار  وي 

ي موضددوعيت پيدددا هسددت د، محدددوديت فددو

 ك دينمي


